
 
 

 

 

 

 

    

 چکيده

ی هشتم های تمثیلیِ روضهتوصیفی، با بررسی ساختار حکایت  -به روشی تحلیلی این پژوهش
گرایی در تعالیم اخلاقی و وجود نوعی قرابت و بهارستان جامی از منظر مینیمالیسم، به اهمّیّت کمینه

ساختار  ،پژوهش این هاییافته اساس بر پردازد.می هاداستانک و تمثیلی هایحکایت  بین خویشاوندی
  اندک،  حجم  ساده، طرح جمله: از مینیمالیستی هایداستان عناصر ترینمهم با بهارستان تمثیلی حکایات

 ینیمالیستی،م یهاداستان قالب  خلق و کاربرد یعمده یلدل است. تطبیق قابل و...  معدود هایشخصیت 
یابیم که طالعۀ این پژوهش درمیم بااست.  یکه هدف هر نوعِ ادب اییفهلط بر مخاطب است. یرتأث
 از یگر،د یبا ابتکار یسینوعلاوه بر کوتاهها پیش از نویسندگان غرب، ، سالزبانیفارس یشمنداناند

برد پی توانمی همچنین اند.جسته بهره مخاطب  بر یشترب یرگذاریتأث یبرا نیز، یواناتح زبان و تمثیل
و صنعتی غرب و کوتاهِ کوتاه را محصول دنیای سرعتی هایی که قالب داستان رغم نظریهعلیکه 
گرایی به دنیای سادۀ شرق و آرامش تعالیم دانند، پیشینۀ کمینهحوصلگی خوانندگان امروزی میتنگ

 . ای است تحلیلی و کتابخانه -روش کار این پژوهش توصیفی گردد.اندیشمندان این دیار برمی
 

 شتم، بهارستان جامی.، مینیمالیسم، روضه هحکایت تمثیلی ، فابل واژگان کليدي:
 

 

 
 ایران کرج، کرج، واحد اسلامی آزاد دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری .دانشجوی ۱

 Email: nzd1390@yahoo.com.  
 ایران.)نویسنده مسوول( فارسی، تهران، ادبیات و زبان دانشکدۀ تهران، دانشگاه . استاد۲

 Email: moazzeni@ut.ac.ir 

 

 علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(نامه فصل

 43-60، صص1398پاييز ، 42شماره  11دورۀ

 30/05/98 :پذيرش تاريخ ،03/09/97: دريافت تاريخ

 بهارستان از منظر مينيماليسمروضۀ هشتم هاي تمثيلی ساختارشناسی حکايت   
 2مؤذّنی محمد، دکتر علی1دزفولی زرگرزاده نسرين
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 مقدمه

 ادیقیمص از یک مفهوم، قالب حکایت،کارگیری با به ،ای خودهبیان اندیشه ردپیشینیان 

نمایان سازند و بر خواننده بیش دیدگاه خود را با دیـگران  ند تا تفاوتردکارائه می گوناگون

از یکی  زبان ادبی، زبانی هنری و مؤثر است که رویکردی متعالی دارد. .از پیش تأثیر گذارند

از ظرافت کلام و خلاقیت روایی استفاده    ،هاگوییتعالیم و اندرزدرمهم نویسندگان،  شگردهای  

های گرا  به شکل حکایتهای کمینهگیری از قالبهای خلاق آنان، بهرهاست. از جمله روش

 تمثیلی است. 

ای مثال: های مختلف بررسی شده است؛ بردر علم بلاغت از دیدگاه (Allegory)»تمثیل«

( و 12: 1379)ر.ک: ابن اثیر،  یه دانسته استابن اثیر، تمثیل را هم معنی و مترادف با تشب

 (299: 1370الدین همایی معتقد است تمثیل، مَثَل یا شبیه مَثَل است )ر.ک:همایی، جلال 

 است: »تمثیل از ارتباطی دوگانه بین مشبهدر کتاب »بیان و معانی« سیروس شمیسا نیز آمده

ظاهری دارد اما مقصود گوینده آید و بیان حکایتی است که یک معنای به به وجود میو مشبه

تر دیگری است. قهرمانان حکایت تمثیلی ممکن است افراد انسانی )تمثیل معنای کلی

غیرحیوانی( یا جانوران )تمثیل حیوانی( باشند. این قسم اخیر، معروفترین نوع تمثیل است و 

ترین مجموعۀ ه عالیگویند. مثلاً در کتاب »کلیله و دمنه«، ک( میFable»فابل«) فرنگیان به آن

فابل در ادبیات فارسی است، هر یک از حیوانات مظهر یک طبقه از افراد هستنند« )شمیسا، 

1379 :79 .) 

کند که به شیوۀ تمثیلی وی در کتاب »انواع ادبی« نیز فابل را داستان کوتاهی معرفی می

 که صورت این به است؛کرده بیان را رفتاری یا اخلاقی اصل یک نویسنده آن در و دهشنوشته

که  رمعنا،پ جملۀ دو  یکی  در را اخلاقی اصل آن قهرمانان، از یکی یا راوی آن،  ایانپ در معمولًا

کند. وی همچنین دو نوع دیگر گیری میالمثلی دارند، بیان و به اصطلاح نتیجه جنبۀ ارسال 

یا مثالِ   مثال   -)داستانExamplum) )  لوم«پ »اگزم  و  گویی()مثل  (Parable)  ارابل«»پ  نام  به  تمثیل،

 (.250-252: 1376است )ر.ک: شمیسا، داستانی( را نیز عنوان کرده

ها، نسبت به »فابل«، که به طور بنابراین توضیح، تعبیر »حکایت تمثیلی« از این نوع افسانه

آید زیرا در این تر میتر و عامشود، به نظر دقیقاشاره میاخص در آن به شخصیت حیوان 
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خدایان،  مانند دیگری عناصر و هاشخصیت گاه حیوانات، بر علاوه ها،حکایت و هاافسانه نوع

 جان نیز حضور دارند.  ها، گیاهان و موجودات بینانسا

و  یداستان و اعمالعوامل  یکه تمام یندرا گو یتیحکا ی،داستان یاتدر حوزۀ ادب یل»تمث

و  ینظم ثانو یانب یبلکه برا یستند،در آن، تنها به مفهوم خودشان حاضر ن یظاهر یطگاه مح

 یلی،تمث یتدر حکا یگر،د یفو حوادث حضور دارند. به تعر یممفاه یا،اش یانم یاهمبسته

خاطر  ینا به دارند. قرار یتروا آن حوزۀ از خارج که هستند یمیمفاه معادل  داتموجو و یااش

 یانتزاع یاز معان اییافتهیصگونه و تشخآدم یهااشخاص اغلب چهره یلی،تمث یاتدر روا

 (.165: 1392هستند« )داد: 

چگونه  پیشینیان د کهننشان ده ، سعی دارند؛ متناسب این مجال،مـقاله گان در ایننگارند

قالب  در را خود اندیشۀ ندلب معانی غیرمستقیم، آموزش و تربیش تاثیرگذاری برای هوشمندانه

 اند.  کوتاه، از جمله حکایت تمثیلی، از زبان حیوانات بیان کرده ِهایِ تمثیلی کوتاهداستان

»روضۀ  تمثیلی هایتحکای با آن هایویژگی تطبیق و مینیمالیسم بررسی پژوهش، این حدود

ست، »حکایتی چند اهشتم« از بهارستان جامی است. روضۀ هشتم چنان که خود جامی آورده

اند دانان امثال آن وضع کرده زبانان است که خردمندان و نکتهکایت( از زبان احوال بیح 22)

تا به جهت غرابت و ندرت طبیعت بر آن اقبال نمایند و بر وی ابواب فهم حکم و مصالح 

 (.111: 1391بگشایند« )جامی، 

نهادن به ها و ارج بهتر آنهای پرمحتوای فارسی، باعث درک شناخت ساختار حکایت

 انسان همۀ دلخواه ذاتی طور به اخلاقی، مفاهیم اصولًا است. ایرانی اصیل فرهنگ هایسرمایه

یافتن  قرارگیرد. جوامع همۀ تتبع و تأیید مورد تواندمی و شناسد نمی جغرافیایی مرز و هاست

ارزشمند  هایسرمایه این قال انت و ترجمه راه تواندمی ساختاری و صوری اشتراک و خویشاوندی

انسانی و فرهنگی را بازنماید و از سوی دیگر راهنمای هنرمندان و راهگشای جوانان برای 

 یهاقالب از جامعه، روزافزون استقبال  به توجه با دیگر سویی از شود. خلاقیت پرورش و بروز

سبک   ینبه ا  یکنزد  یاهقالب  یو داستانک، شناخت و بررس  گراییینهاز جمله کم  ی،کوتاه ادب

 یگانهو از ب  یمقدر بدان  یم،است تا آنچه را خود دار  یضرورت   یت،و حکا  یفهاز جمله لط  ی،غرب

گونۀ   یکاز منظر    یآموزندۀ فارس  هاییتو تأمّل در ساختار حکا  یقی. با مطالعۀ تطبیمتمنا نکن
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 -یرانیو ارزشمند ا یلفرهنگ اص یزه جهت انتقال و معرفتا هایییوهبه ش توانینو، م یادب

 .یافتدست یزن یگربه جوامع د یاسلام

های ای که پیش رو دارید، نگارندگان با نگاهی نو، با اذعان به وجود تفاوتدر مقاله

تر ناشی از قدمت زمانی و فاصلۀ فرهنگی و که بیش -محتوایی و نوع نثر این دو گونۀ ادبی

مثیلی های ت گاه متعصبانۀ فرهنگی، حکایتو  با چشم پوشی از هر گونه دید - محیطی است

های )داستان هاداستانک با مشترک داستانی عناصر  منظر از را بهارستان، هشتم روضۀ هایفابل و

زاده و اند. گرچه در دید اولیه، برخی پژوهشگران )نک: مقالۀ بیگمالیستی( بررسی نمودهمینی

مالیستی های مینیگرایی داستانغایر با واقعها را مهای تمثیلی و فابل( حکایت1395آرتا،

رک، این وجه تمایز ها و دیگر عناصر مشتگرای تمثیلمایۀ واقعاند اما با توجه به دروندانسته

 نویسان ایرانی، در زمان خود است.  نیز قابل اغماض و بلکه نوعی خلاقیت کمینه

 

 پيشينۀ تحقيق 

 ( minimalism گرايی )آثار مربوط به کمينه

شناسی ، کتاب »ریختمالیسم نوشته شدهگرایی و مینییکی از آثاری که در بارۀ کمینه

، نشر ثالث است. نویسنده علاوه بر 1394مالیستی« از محمدجواد جزینی،مینیهای داستان

مالیستی و های مینیو تاریخچۀ ظهور آن در ادبیات فارسی، ویژگی داستان تعریف داستانک

 است.ها را در ضمیمۀ کتاب آوردهی از این نوع داستاننمونه های

ی معاصر« نیز از احمد رضی و سهیلا روستا، گرایی در داستان نویسای با عنوان »کمینهمقاله

( از آثار ارزشمند در این 3، شماره 1388پژوهی ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، )نشریۀ متن

ها و عوامل گرایش به آن و  فی مینیمالیسم و زمینهباره است؛ نویسندگان این مقاله، ضمن معر

 اولین  ها، به معرفیر این نوع داستانگرایی دهای داستانک و شگردهای کمینهشمردن ویژگیبر

ها »شمع  داستانک  تحلیل  و  تجزیه  و  است...« کس  اگر  خانه  »در  عنوان با  فارسی  هایداستانک  کتاب

 هنری  جنبشی  که  مالیسم ران نیز، مؤلّفان این مقاله، مینیاند. در پایاشوند« پرداختهخاموش نمی

اند؛ زیرا گرایش به اختصار دانسته  سنّتی  و  مدرن  هایجامعه  گرایش  برآیند  است،  مدرن  عصر  در

ای طولانی دارد و است، در ادبیات جهان سابقهها بنا شدهو سادگی که اساس این سبک بر آن
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ادبی نیرومندی برخوردارند، همیشه آثار کم حجم درکنار آثار  هایی که از پیشینه در میان ملّت

 است.شدهپر حجم، تولید و خوانده می

صورت   جامی  بهارستان  دربارۀ  تاکنون  که  هاییپژوهش  بیشتر  آمده،  عمل  به  هایبررسی  طبق

 هایاست. صرف نظر از این پژوهشگرفته، مبنی بـر مقایسه سبک آن با گلستان سعدی بوده 

های بهارستان دارند، حکایت  ساختار  به  متفاوت  و  نو  نگاهی  که  آثاری  ترینتازه  از  برخی  سبکی،

 رتند از:عبا

 و حکایت با نگاهی بر بهارستان جامی« تألیف علی  داستانک  »خویشاوندی  عنوان  با  ایمقاله

، 1396محمد مؤذّنی و نسرین زرگرزاده، نشر پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، بهار و تابستان 

 مهم  مؤلفۀ؛ نگارندگان این مقاله با دیدگاهی ساختارشناسانه با بررسی سه  1سال ششم، شمارۀ  

بهارستان را واجد  هایحکایت معدود، شخصیت و طرح ساختار حجم، یعنی هاداستانک از

اخص،    طور  به  هشتم  روضۀ  تمثیلی  هایحکایت  مقاله  این  در  دانند.می  مالیستیمینی  هایویژگی

 نشده است.    بررسی

مالیستی« نوشتۀ یهای مینهای بهارستان جامی با داستانمقالۀ دیگر: »نقد تطبیقی حکایت

، چاپ 68، شماره  1395،  20پژوهی، سال  خلیل بیگ زاده و محمد آرتا است که در نشریۀ متن

دۀ قبلی با دیدگاهی متقابل با مقالۀ حاضر و مقالۀ نامبر -است. در این مقاله نویسندگان شده

و  نظم تلفیق ادبی، هایآرایه به گرایش فابل، به گرایش پردازی،شخصیت نوع چون عواملی –

های بهارستان مایه و محتوای اخلاقی را وجوه اختلاف حکایتنثر، وجود طنز و مطایبه، درون

 دانند.با داستانک می

تان جامی بر اساس های بهارسمقالۀ دیگری  با عنوان »بررسی ساختار روایت در حکایت

مکارانش، در ک بهرام خوشنودی و هبوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف« کار مشتر

است. این مقاله به گفتۀ ( چاپ شده27)پیاپی 3، شماره1394پژوهی ادب فارسی، نشریۀ متن

های بهارستان است که به عناصر داستانی مؤلفانش اوّلین پژوهش در ساختارشناسی حکایت

گری بر اساس نظریۀ تودوروف پردازی و روایتله زمان، زاویه دید، لحن، شخصیتاز جم

های های  بهارستان از دید نظریهتوان نتیجه گرفت که حکایتاست. از این مقاله میپرداخته

 نقد ادبی معاصر، قابل تحلیل و بررسی است.
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دیدگاهی  و موضع هیچ از تاکنون جامی بهارستان تمثیلی« های»حکایت جستارها این طبق

 است و مقالۀ حاضر از این نظر نونگاشت است.بررسی نشده
 

 تحقيقروش 

ای است. بدین ترتیب، ضمن بیان تحلیلی و کتابخانه -روش کار این پژوهش توصیفی

ترین عناصر های کوتاهِ کوتاه، برخی از مهمتعریفی از مینیمالیسم و چگونگی ساختار داستان

بررسی  جامی بهارستان هشتم روضۀ هایحکایت در و برشمرده نیز هاانکداست هایویژگی  و

 است.  شده
 

 مبانی نظري

هستند که به  (shotr fiction) تر از داستان کوتاههایی کوتاههای مینیمال، داستانحکایت

 و ثیلتم ازپردازند. در این نوع  نوشتار، ایجاز تمام با جملات ساده و کوتاه به بیان ماجرا می

استعاره چندان خبری نیست. مقولۀ مینیمـالیسم کـه به اقتضای روزگار کنونی و تسلط 

ادبیات   در  ،استدر مباحث ادبی غرب مطرح شده  ،امروز  انسان  تکنولوژی و سرعت بر زندگی

نگاهی به ادبیات کلاسیک  نیز سابقه دارد.زمین و برخی از دیگر ملل مشرقگذشته ایران 

عیار،  سمک طولانی مانند هایا و منظومههدهد کـه در کنار حکایتن نشان مـیگذشته ایرا

کوتاه و تأثیر  اند که ضرورت  نویسندگانی نیز بودهشاعران و  نامه، شاهنامه فردوسی و...  داراب

 در ابوسعیدهای حکایت اند.این سبک پای فشردهحفظ و موجزنویسی را کشف کرده و بر 

 وجود درمـ هایحـکایت و عوفی الحکایات جوامع گلستان، در یسعد اسرارالتوحید،

این  قابل بررسی است. ،مقوله این در های کوتاه کلاسیک دیگرو یا داستان المحجوبکشف

طور چشمگیری با به کارگیری صنعت ایجاز ه ، بیداستان ارساخت علاوه بر داشتنها حکایت

 .اندهای مـینیمال دورۀ خویش بودهنـمونه ، بـهترینو روایت در کلام
 

داستان  يا (story short short)کوتاه کوتاهِ  داستان (،minimal fiction)مينيماليسم 
 (fiction postcard)پستال کارت

داستان کوتاه جمع و  از بـه نـثر است که یداستان کوتاه کوتاه، داسـتان یا »داسـتانک

و  کشمکش و در آن عناصر یستن تریشب هزار و پانصد کلمه تر است و ازجورتر و کوتاه
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 است«کاررفتهکوتاه مقتصدانه و ماهرانه به عناصر داستان یـگرو صحنه و د پردازییتشخص

عنوان  با خود معروف کتاب در تریشپ یرصادقیم جمال  (.100 :1377 ذوالقدر، و یصادقیر)م

اسـت: »داسـتانک، هـمۀ گفته  یفتعر  ینبر ا» افزون  ، رماناهکوت   : قصه، داستانیداستان  یات»ادب

دهنده و تـکان یانیو غالباً پا شودیو اختصار شامل م یجازا با عناصر داستان کوتاه را

آگاهانه درجهت  نوعی جریان مال،یداستان مین» (.85: 1376یرصادقی،دارد.« )م انگیزگفتش

و مـفاهیم  مـباحث تا از آن طریق، ،ید آمدهان اندک پدکه از واژگی است آثار داستان خلق

 های داستان کوتاهِ یکی از ویژگی(. 98: 1384« )یونسی، بـسیار عمیق و پیچیده،مطرح گردد

 داستان  برتری.  تواند آن را مطالعه کندداستان کوتاه میتر از  کـه خـواننده، بـیش  است  آن  کوتاه

تر این بیش  ماندگاری  دلیل  به  بلکه  نیست؛  آن  ودنبخلاصه  و  هواژ  دتعدا  محدودبودن  در  ال،ممینی

نژاد شیرازی، « )پارسیدر افـراد اسـت اشگذاریرثیأبودن میزان ت  و بالا  ذهن قبیل آثار در

1382 :59 .) 

 

 داستان کوتاهِ کوتاهساختار 

مـیان داسـتان و  داستان،میان شعر و   چیزی  مال رایسـاختار داسـتان مین  چارلز بـاکستر،»

آسا، برق  هایطبق نظر پیروان داستان  .داندمی  و میان خاطره و گزارش،  ،(sketch )  وارهطرح

 هاییرندۀ انواع قالبتواند دربرگمییمال، های مینبرای داستان آسا«»داسـتان بـرق اصطلاح

های افسانه  اسطوره،  جادویی،  ذهن، رئالیسم  سیال  جریان  رئال،  های سنتی،داستان  چـون  ادبی

: 1382اد شیرازی،ژن.« )پارسیپریان و...باشد افسانه اخلاقی، داستان ،تمثیل حـکایات، بـلند،

60 .) 

است که  ایزمینهر داستانک مبتنی ب توان گفت که پیرنگمی ساختار مینیمال،در تـبیین 

خـاص داسـتان را   نیز حال و هوای  زمان و مکان رویدادها و  ،هاها و رابطۀ بین آن شـخصیت

شود که چون هنوز به فرجام ها منجر به رویدادی میبین شـخصیت کشمکش. گیردبرمی در

 داسـتانک،  »اوج«  در  شود.می  نامیده  خیزان«»کنش  ،یابد  ادامه  شکلی  به  باید  و  است  نرسیده  قطعی

« )بارت، شود  باید پاسـخی به آن دادهرسد و مـیآمیزترین مـیزان خود میتـنش  کـمشکش بـه

1381 :92.) 
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 بحث

پیشوند  و پسوند هرگونه فاقد هاواژه  آن،  در که است چنان مالیستیمینی هایداستان سبک

 بندی و ساختار جملات حتماً اسکلت  .گردندجملات بسیار کوتاه و موجز انتخاب می  هستند.

ایهام و  استعاره، گونه کنایه،هیچشود که می استفاده ایاز علم بیان به گونه .باید یکسان باشد

که خواننده برانگیز باشد چنان حس لحن راوی نباید آن یافت نشود. تـشبیه در بـافت داستان

آلایش و به دور بی بسیار ساده، باید به عبارت دیگر راوی کند عمدی در کار است. احساس

ریزی ساختار و زیربنای برای پی  .زدصیف حـوادث بـپردابرانگیزی به توحس  از هرگونه جملۀ

 :توجه به موارد زیر ضروری است مالیستی،های مینیداستان
 

 حجمی کم 

مالیستی های مینیتواند میان داستانهایی است که میترین ویژگیاز مهمحجمی یکی کم

های گی انسانحوصلها که محصول بیها مشترک باشد؛ اما برخلاف داستانکو حکایت

نویسی، توجه های تمثیلی و تعلیمی فارسی، هدف از کوتاهزدۀ معاصر است، در آموزهصنعت

های قریب تر است. تعداد واژهم فرصت برای آموزش بیشتر سخن و اغتنابه تأثیرگذاری عمیق

 توان نتیجه گرفت که ویژگیرسد و میهای بهارستان به پانصد واژه نمیبه اتفاق حکایت

چشمگیر است« های بهارستان  هاست، در حکایتحجمی که بارزترین خصوصیت داستانککم

 (. 7: 1396)مؤذّنی و زرگرزاده، 

حکایت  6 جامی، بهارستان هشتم روضۀ تمثیلی حکایت 22 جموعم از نیز، اخص طور به

حکایت  ینکوتاهتر دارد. (117 حکایت، دو 116 ،115 ،113،114 :1391 )جامی، واژه 50 از کمتر

 100تا  51حکایت با تعداد واژۀ تقریبی بین  10(. 113: 1391 ی،جامواژه است ) 21دارای 

حکایت،  دو 117 حکایت، دو 116 حکایت، دو 115 ،114 ،113 ، 111 صفحاتِ :1391 ی،جام)

 حکایت بین  3  و  (118  حکایت،  دو112  :1391  ی،جام)  واژه  150  تا  101  بین  حکایت  3  ( و118

تمثیلی این  حکایت بلندترین شود.میدیده (117 ،114 ،112 :1391 ی،جام) واژه 170 تا 151

های تمثیلی ( بنا بر این آمار، حکایت117: 1391 ی،جامواژه دارد. ) 170روضه، حدود 

 گرایی برخوردار است.ترین ویژگی کمینهبهارستان از اوّلین و مهّم
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 (character) شخصيت

های داستان مهم هایویژگی دیگر از محدود و ساده ردازیپیتشخص و معدود هایشخصیت

رداخت پها بر خلاف رمان و حتی داستان کوتاه، امکان »در این نوع داستان گرا است.کمینه

شخصیت  دو حداکثر و  یک کوتاه هایداستان در اغلب  رو  این از است؛ محدود بسیار هاشخصیت

وانند از تها میوماً شخصیتی انسانی نیست. داستاناصلی حضور دارد. منظور از شخصیت لز

مند شوند و تنها الزام در این درخت، حیوان و یا یک شیء به عنوان شخصیت داستانی بهره

اشخاص یا نیروهایی  های داستانک،شخصیتهاست. خصوص، تفویض وجوه انسانی به آن 

نمایندگی  را روایت کشمکش از بخشی و دارند نقش پیرنگ در که هستند اییاشی یا طبیعت در

 شخصیت ایستا از رویداد روایت. بـاشند »پویـا« و یا »ایستا« توانندمی هاشخصیت .کنندمـی

داستانک  پایان در شخصیتی چنین نتیجتاً ؛شودنمی متحول  و پذیردنمی تأثیر داستانک در شده

 کند که در ابتدای داستانک داشت.را حـفظ مـی رفتاری طرز ها یا باورها یاهمان نگرش

که در پایان داستانک  پذیردمیشخصیت پویا از رویداد اصلی روایت چنان تأثیر  متقابلاً

مستور،  )رک: »رسدمی جدید اعتقادی به روایت اصلی موضوع خصوص در و  شودمی دگرگون

1379 :35-32.) 

شخص است. در  4و حداکثر   2های روضۀ هشتم بهارستان جامی، دارای حداقل  حکایت

)سه  114، 113)دو حکایت(،  112: 1391خصیتی ]جامی، حکایت دو ش 14این روضه 

شخصیتی  سه حکایت 7 حکایت([، )دو 118 حکایت(، )سه 117 حکایت(، سه ) 116حکایت(، 

که  شخصیتی 4 حکایت یک و [117 ،116 حکایت(، )دو 115 ،113 ،112 ،111 :1391 ی،جام]

 ( 115: 1391ی،جامروضۀ هشتم بهارستان است، وجود دارد. )ر.ک:ترین حکایت پرجمعیت

است. این ویژگی ها یک و حداکثر دو شخص اهمیت وجودی پیدا کردهدر همۀ حکایت

 های تمثیلی روضۀ هشتمکایتها در حهای مینیمالیستی مشترک است. شخصیتنیز با داستان

درازگوش،  شتر، سگ، شغال، کفتار، گرگ، باه، ور  چون حیواناتی و ایستا اغلب بهارستان

طاووس،  زاغ، پرندگان از و  بز میش، گاو، موش، ماهی، غوک، پایک،پنج کژدم، مار، پشت،لاک

حیوانات به کبوتر، خروس و از حشرات سرخ زنبور، منج )زنبور( عسل و مور است. گاه 

 زـان یک شخصیت متفاوت نیـمیاند. در این دهـصحبت شا نیز همهادین با انسانـصورت نم
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 است!کلام شدهوجود دارد و آن قرص نان است که با سگ هم
 

 (conflict) کشمکش

شمکش کن. است از رویـارویی دو نـیروی متخاصم یا تعارض دو دیـدگاه مـتبای عبارت

 ایشخصیت و جنبه ا یکی) دو شخصیت در حالت اول، باشد. »درونی« یا »بیرونی« تواندمی

تعارض قرار دارند و در حالت دوم، دو میل ناسازگار یا متناقض در   در  با یکدیگر  از طبیعت(

های متضاد رفتارهای متخالف یا اتخاذ نگرش  گرفتندرون یک شخصیت واحد او را به درپیش

جا که یکنواختی در خط سیر داستان دلچسب نیست، نویسنده تدبیری آن از .دهندسوق می

ا در داستان گره و کشمکش ایجاد کند و به مدد این تدبیر خواننده را با خود اندیشد تمی

کند. این گره باید نتیجه منطقی حوادث باشد و اه و شخصیت داستان را معرّفی میهمر

افکنی مانند و قابل قبول جلوه کند. گرهتا حقیقت گشایی نیز باید منطقی صورت گیردگره

 به را کشمکش عامل و شودمی کار شدن بدتر یا بهتر سبب و نداستا سیر خط در تغییر باعث

نیازها  افکار، یافتنعینیت باعث کشمکش و جدال  (.202 :1390 )ر.ک:میرصادقی آورد.می وجود

 گردد.ها منتقل میداستان به وسیلۀ همین کشمکششود و گاه پیام ها میو اهداف شخصیّت

 (. 73: 1376 )میرصادقی شود«می دیده طفیاع یا و ذهنی جسمانی، صورت به »کشمکش«

گرای های تمثیلی بهارستان نیز کشمکش وجود دارد اما به دلیل ساختار کمینهدر حکایت

 در هاآن از بخشی حتی گاه که هستیم معمول  حد از ترفشرده هاییکشمکش شاهد ها،حکایت

های حکایت  در  را کشمکش طرف دو توانمی کلی بررسی یک در  گیرد. می شکل خواننده ذهن

)ر.ک:جامی،  حیوان دو تواندمی مثال  برای شخصیت دو این یافت. شخصیت« »دو بین بهارستان

موش:  و شتر همان، شانزدهم حکایت ،114 ماهی: و غوک هشتم، روضه نهم حکایت :1391

و  111 باغبان: و گرگ هشتم، روضه اول  حکایت :1391 ی،جام)ر.ک: حیوان و انسان یا (،116

هفتم،  حکایت :1391 ی،جام)ر.ک: غیرجاندار و  حیوان یا (،112 بقال: و موش سوم، حکایت

آید و می وجود به گفتگو و بحث صورت به معمولًا هاکشمکش باشد. (114 نان: قرص و سگ

 انجامد. پس از تعلیقی کوتاه به نقطۀ اوج می

 ( mood) و هوا حال

 هاها یا معانی ثانوی واژهاست که از طریق دلالتداستانک زی عاطفی حاکم بر ـآمیرنگ
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 یا یـا به کـارگیری نحو وی داستانک به دلیل انتخاب واژگان خـاصالحن ر شود.القا می

 ،زآمیاضطراب »فضایی« یا »جوّ« یا هوا و حال  از حاکی تواندمی جملات، در خاص ساختمان

 .(523: 1390)میرصادقی  «یره باشدو غ همرددل  امیدوارانه، توأم بـا افسردگی، ادمانه،ش

است.  آموز عبرت و تعلیمی اکثراً هوا، و حال  بهارستان هشتم روضۀ تمثیلی هایحکایت در

 کلمات کمترین با و غیرمستقیم را اخلاقی هایلطیفه و نصایح کوشدمی هاحکایت این در جامی

 ان برساند. به مخاطب -زبانان« گوید »از زبان بیچنان که خود می -
 

 ( climax) وجا

رسد. در این نقطه یا »نقطۀ اوج هر داستان جایی است که تنش در داستان به اوج خود می

های اساسی در و چرخش شودشدۀ داستان ناگهان رها می متراکمصحنه است که احساس 

(. 22 :1379 )مستور، رسد«می خود هیجان نهایت به داستان نقطه این در دهد.می رخ هاشخصیت

 روایت، از بخش این در کند.می یکسره را کشمکش تکلیف که است روایت از بخشی نآ ،اوج

که تا  شودیابد یا چشمانش بر حقیقتی باز میموضوعی وقوف میت اصلی به شخصیّ معمولًا

 ت.اسبوده آن زمان از آن غافل

ها، و ناچیزی حجم حکایتهای تمثیلی بهارستان به دلیل کوتاهی نقطۀ اوج در حکایت

 شود.نطبق میسریع و اکثراً بر پایان حکایت م

 

 ( Denouement ) گشايیگره

ای طراحی افتد؛ گرچه گاه پیرنگ به گونهگشایی معمولًا قبل از پایان داستان اتفاق می»گره 

به را  شود و طرحگشایی خود، پایان یا بخشی از پایان داستان محسوب میشود که گرهمی

 (.24: 1379مستور، « )شود یشناختیـباییز یتیتا ساختار آن واجـد تـمام رساندیم یاناپ

 های تمثیلی گاه منطبق بر نقطۀ اوج و درگشایی حکایتدر روضۀ هشتم بهارستان، گره

 شود. اینمی شده اما در اکثر موارد به صورت ذهنی است و به مخاطب واگذار پایان آورده

 های امروزی است.ها با داستانکهای مشترک این نوع حکایتگر از ویژگینکته یکی دی
 

 (narrator ) اوير

 نگاه تواندمی منظر این کند.می روایت را داستانک خاص منظری از که است ایبازگوکننده
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یک خداگونۀ  دانایی با توأم و شمول همه نگاه تواندمی یا و باشد وقایع به هاشخصیت از یکی

 و مثلا کند داستانک ایفای نقشتواند خود در راوی می بـه بیان دیگر، نام بـاشد.گر بیروایت

ا یک صدای ییک ناظر    صرفاً  شنق  یایفا  تواند بدونیک سوی کشمکش باشد و همچنین می

 یراو یک روایت با صدای های مدرن،در بسیاری از داسـتان ها باشد.دانا و واقف به ناگفته

»زاویۀ دید یا . شودزگو میبا ()غالبا شخصیت اصلی مرکزی اما از منظر یک ذهنیت ناشناس،

ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان را به خواننده دهندۀ شیوهزاویۀ روایت، نمایش

ای یندهدهد. هر داستانی باید گوکند و در واقع رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میارائه می

است به شیوه اوّل شخص یا  کند؛ این نقل موضوع ممکنداشته باشد که موضوع را نقل می

دوم شخص یا سوم شخص صورت بگیرد. از یک دیدگاه کلی می توان زاویه دید را »به دو 

 (. 386 -385: 1376 یرصادقی،)مبخش دید درونی و دید بیرونی تقسیم نمود« 

و دانایی خداگونه و  شتم بهارستان، راوی سوم شخصهای تمثیلی روضۀ هدر حکایت

 هاست که خود در وقایع دخالت ندارد.ناگفتهناظر به 

 

 ( Theme) مضمون يا درونمايه

بـشر است  سـرشت از ایای از هستی یا جنبهجهان شمول دربارۀ جنبه حقیقتی معمولاً  

 حال و هوای حاکم بر رویدادها، ،مکان ،زمان) مانند که نویسنده از راه ترکیب عناصر داستان

 یا  مضمون  ،عبارتی  به  کند.می  القا  تلویحاً  ...(   و   راوی،  لحن  داستان،  اوج  ها،شخصیت  کشمکش،

مسلط  فرهنگ یا زندگی از ابهام پر یا پیچیده وجهی بر پرتوافشانی نوعی داستانک هر درونمایۀ

 داستانک کشف درونمایه هاست.خصیت انساناجتماعی و یا نوعی کاوش در ابعاد پیچیده ش

»نویسندگان اغلب در .  شودای است که روایت مـیذهنی خواننده در تجربه  مشارکت مستلزم

های غیرصریح را برای کنند و شیوهمایۀ داستان خود پرهیز میآثار خود از بیان صریح درون

در افکار و عواطف و تخیّلات  مایه راگزینند. مثلاً درونتصویر و تشریح آنها برمی

آیند گنجانند و خواننده از طریق تفسیر این افکار و تخیلات و برهای داستان میشخصیت

تر تر و غیرصریحمایه ظریفبرد زیرا هر چه درونمیمایۀ داستان پیموضوع داستان، به درون

  (182-183: 1376 یرصادقی،مارائه شود، تاثیرش بر خواننده بیشتر است. )ر.ک: 
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تمامی  باید ال مراستای خلق یک اثر مینی در که توجه داشت نیز مهم ۀباید به این نکت

 بکت در کلام ساموئل ترین شکل بـه کـار آیـد.ق در نـظر گرفته شود و در ساده مـوارد فـو

چ هی ندارد. وجود هیچ چیزی برای گفتن» ست:ااش گفتههای نمایشنامهشخصیت از یکی

هـیچ چیزی برای مخاطب قرارگرفتن  چیزی وجود ندارد که بتوان آن را تـوصیف کـرد.

با  .هیچ میلی برای گفتن نیست و نیرویی برای گفتن وجود ندارد. تـوان هـیچ .وجود ندارد

 (.60: 1381« )بارت، همه مجبور به سخن گفتن هـستیم این حال 

امی تان جامی گرچه تمثیلی و به قول خود جهای روضه هشتم بهارسمایۀ حکایتدرون 

ی اخلاقی اشاره دارد و از این اای بشری و نکتهزبانان است اما هر یک به مسئلهاز زبان بی 

ها را از نظر مضمون و محتوا های حیوانی، آنتوان صرف نظر از شخصیتجهت نیز می

 معاصر نیز است.های های داستانکگرا دانست. واقع گرایی یکی از ویژگیواقع

ها، ساختار های مینیمال و حکایتاکنون بر اساس مبانی نظری و عناصر مشترک داستان

 نمود:کایت تمثیلی از روضۀ هشتم بهارستان را به عنوان نمونه، بررسی خواهیمدو ح

روباه را گفتند: هیچ توانی که صد دینار بستانی و پیغامی به سگان ده رسانی؟  حکايت:

 (113: 1391 مزدی فراوان است اما درین معامله خطر جان است. )ر.ک:جامی، گفت: والله

و نتیجۀ نافرجام آن، با  یطلبجاهیز خطر ندشمن و  نکوهش غمّازی و خبرچینی برای

های مینیمالیسم است که در این مندی از مهمترین مؤلفهترین عبارات، بهرهترین و سادهکوتاه

های اخلاقی و ها به رسم حکایت. گرچه دو تا از شخصیتشودعبارت به وضوح دیده می

اما پیام حکایت کاملا واقعی و انسانی است. تمثیلی، حیوان )در این جا روباه و سگان( هستند  

برای مثال اگر به جای »روباه« ضمیر مبهم »شخصی« جایگزین و به جای »سگان« از کلمۀ 

گرفت؛ جز این که نقل ان مورد توجه قرارمیشد، پیام داستان، همچن»دشمنان« استفاده می

است.   مایه بخشیدهه درون حکایت از زبان حیوانات خلاقیت، تأثیرگذاری و جذابیت خاصی ب

است. پیرنگ  ساختمان حکایت با نقل و قولی کوتاه به صورت پرسش و پاسخ طراحی شده

 رفته است و با پاسخیافکنی سریع )طرح سؤال( شکل گبسیار کوتاه و سادۀ حکایت با گره

رود: »در این می کوتاه فرودی و  اوج  و تعلیق سوی به اما...( است فراوان مزدی )والله غیرمنتظره

 انجامد. گشایی ذهنی میمعامله خطر جانست« و سپس به گره
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محدود،  و معدود هایپردازیشخصیت و هاشخصیت سادگی، عین در داستان طرح فشردگی

 یتحکا یگرد و یتحکا ینا در پایان، از بعد تفکر آغاز و غیرتوصیفی و صنامشخ مکان و زمان

دیگر  در دست، این از ایمقاله در نگارندگان که طور همان - بهارستان هشتم روضۀ یلیتمث های

 و   هاداستانک  میان  را،  خویشاوندی  و  اشتراک  نوعی  -اندنموده   بررسی  نیز  کتاب  این  هایحکایت

 (1-15 صص :1396، بلاغت و ادبی نقد پژوهشنامۀ سازد.)رک:می ایانمن فارسی هایحکایت

 شود؛ برایمی  یافت  هشتم  روضۀ  تمثیلی  هایحکایت  در  نیز  مینیمالیسم  خلاف  مواردی  گاه  البته

 هاست:  داستانک  ایجاز  خلاف   و  اطناب  نوعی  که  زیر  حکایت  در  شعر  بیت  سه  با  ماهی  توصیف  مثال 

جفتیش بر کنار دریا نشانده، هر نت بیش جدا مانده و مح»غوکی از جفت خویحکايت: 

 پرداخت. ناگهان، جفتی میانداخت و خاطر غمدیدۀ خود را از غم بیسو نظری می

 همچو آب روان، روان به شتاب  ماهیئی دیــد در میــانۀ آب            

 دو نیماطلس سطح آب ازو به          همچو مقراض از سبیکۀ سیم            

 متمایل به جنبش از چپ و راست      یا چو ایمن هلالی از کم و کاست         

آورد  میان در را خود جفتیبی قصۀ کشید، وی صحبت به خاطرش بدید را وی غوک چون

مصاحبت را مناسبت دربایست است و مصاحب و از وی طلب مصاحبت کرد. ماهی گفت: 

ا تو چه مناسبت است؟ مرا در قعر دریا و تو را منزل به نامناسب را صحبت ناشایست. مرا ب

دهان خاموش، تو را زبان پر از خروش، تو را قبح لقا سپر بلا، هر که شکل کنار ساحل. مرا 

خوف و خطر، هر که به جمال من   تو را بیند نخواهد که با تو نشیند و مرا حسن منظر سرمایۀ

مرغان آسمان در هوای منند و وحوش صحرا  دیده برافروزد چشم طمع در وصال من دوزد؛

وجوی من با هزار دیده و گاه چون شست از ام در جستدر سودای من. صیادان گاه چون د

ها بار آرزوی من پشت خمیده. این بگفت و راه قعر دریا برداشت و غوک را بر ساحل تن

 (.114: 1391بگذاشت« )جامی، 

هاست، شخصیت از یکی توصیف که شده ذکر مورد جز نیز ایواژه 200 حکایت همین در اما

است. شروع حکایت با بیان شرح حال  شده دیگر عناصر داستانی به صورت فشرده، آورده

مقدمه و سریع، گیرد و بیکوتاهی از »تنهایی غوک« که شخص اول داستان است، شکل می

مصاحبت غوک از ماهی،  کند. سپس با درخواستدیده« را وارد ماجرا میمخاطبِ »تنها و غم
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ماهی و برشمردن  است. پاسخبا ایجاد انتظار و تعلیقی کوتاه، کششی مناسب به وجود آمده

های خودش با غوک، زمینۀ کشمکش مناسبی را برای رسیدن به نقطۀ اوج و سپس تفاوت

وتر با المثل »کبگرایی، معادل با ضربمایۀ تعلیمی و واقعکند. درون گشایی ذهنی خلق میگره

ی، های حیوانکبوتر، باز با باز« با این ساختار ساده و بسیار فشرده، صرف نظر از شخصیت

تواند تأثیرگذارتر نیز ها و حتی به دلیل بیان غیرمتعارف، میبسیار نزدیک به ساختار داستانک

 باشد.  
 

 گيرينتيجه

 کردهه یکدیگر نزدیک را بسیار ب دو ژانر این داستانک،های ساختاری حکایت و شباهت

 اسـت.هآن زمانی و زبانی هایویژگی به مربوط ،تفاوت مهمترین گفت توانمی که انچن است؛

 ، و محدودیت زمان و مکان حجم اندکها، سادگی پیرنگ، محدود و معدودبودن شخصیت

 ـشردگیِ ایـن فاست. نموده مینیاتوری از داسـتان کـوتاه ، تبدیل بهرا هاروایت نوع این

از عباراتی مؤثر، درخشان و برجسته،  به مراتب ،نویسانکمینهکند که ایجاب می ،العـادهفـوق

برای تاثیرگذاری سریع بر خواننده، بهره ببرند. در حکایات روضۀ هشتم بهارستان، آنچه 

. هایی قوی و ارزشمند استمایهنماید، فشردگی عناصر داستانی با درونتر برجسته میبیش

است که متن سادگی موجب شده  ها، ایجاز واستفاده از تمثیل، عبارات کوتاه، نوع گزینش واژه

مایۀ اخلاقی ها تأثیر سریع و در عین حال ماندگاری بر خواننده بگذارد و درونحکایت

هشتم و بسیاری های روضهتر شود. حکایتها با بیان غیرمستقیم، برای مخاطب شیرینحکایت

 از داستان، اییِ گونههای سـاختارویـژگی عناصر و اجد کلیۀویگر بهارستان، حکایات د

  .هستند موسوم به داستانک
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The Structure of the Allegorical tales of the Eighth Rowze 

Baharestan from the viewpoint of Minimalism 

Nasrin  Zargarzade Dezfuli1, Ali mohammad Moazzeni2 

 

Abstract 

In a descriptive - analytical way, this study investigates the importance 

of this style in ethical teachings and in the existence of minimalism, the 

importance of this style in ethical teachings and a form of similarity 

between allegorical and short short stories. Based on the findings of this 

study, the structure of Baharestan's allegorical stories is according to the 

most important elements of minimalist stories, including: simple design, 

small volume, few characters and…. The main reason for the use of 

minimalist stories is to influence the audience. The point is the goal of 

every literary genre. According to the study, Persian scholars, many years 

before the writers of the West, have benefited from the parable and the 

language of animals, in addition to other initiatives, to further influence the 

audience. it can also be noted that despite the theories that describe the short 

short story as the product of the speed and industrial world of the west and 

most contemporary singers, .the history of minimalism refers to the plain 

world of the east and the rest of its thinkers.The research method is 

descriptive-analytical and library research 

Key words: parable stories, fable, minimalism, eighth Rowze, Jami’s 
Baharestan 
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